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  شناسي غزل سنائي  جامعه
  

  دكتر فرهاد طهماسبي 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي 
  شهردانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد اسلام

  
  چكيده

شناســي ادبــي در تحليــل  ي حاضــر بــه كــار گــرفتن روش جامعــه هــدف مقالــه
شناختي غزل سنائي، شاعر بزرگ و تأثيرگذار بر روند كلي غزل فارسـي در                جامعه

  . ن ششم استقر
شناسـي    جامعه«و  » شناسي ادبيات   جامعه«پس از توضيحات كوتاهي پيرامون      

نگـري سـنائي كـه متـأثر از           كوشش شده است جهان   » شناسي غزل   جامعه«و  » ادبي
هايش نشان داده شـود،       نگري انسان عام در عصر اوست، با تكيه بر متن غزل            جهان

ــه تحليــل روابــط متقابــل زنــدگي فرهنگــي ا  ــسان ايرانــي و بازتــاب ســپس ب ن
ي آن در غزل سـنائي پرداختـه شـود، در مـسير پـژوهش، مـسائل                   شناسانه  زيبايي

شناسي اجتماعي، عشق، معشوق، عاشق، تصاوير شـعري و مـسائل             اقتصادي، روان 
  ادبي به عنوان متغيرهاي پژوهش، بررسي و تحليل شده است؛ 

  
  :ها كليد واژه

  .، سنايي، فرهنگنگري شناسي ادبي، غزل، جهان جامعه
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   در آمد -1
  شناسي ادبي  شناسي ادبيات و جامعه  جامعه-1-1
، بـراي كـاربرد       شناسي عمـومي اسـت      ناپذير جامعه   ، بخش جدايي    شناسي ادبيات   جامعه«

،  هــاي ادبــي ، نهــاد ، فــروش و خواننــدگان شناســي در مــورد پخــش هــاي جامعــه روش
تادان يا منتقدان و در يك كـلام هـر آنچـه در             ، اس   اي مانند نويسندگان    هاي حرفه   گــروه

  ».ورزد ، تلاش مي ادبيات خارج از خود متن ادبي است
، يعني روش انتقادي كه       هاي علوم ادبيات است     ، يكي از روش     شناسي ادبي   جامعه«

آورد بـا توجـه بـه         اين رشـته كـه بـه مـتن روي مـي           .  به متن و به معناي آن توجه دارد       
هاي آگاهي در پي گستــرش مـتن         هاي ذهني و شكل     مانند ساختار هاي اجتماعي     پديده
شناسـي     بـه جامعـه    ) راسـكارپيت . لانـسون تـا   .  ژ(، در پيشرفت خود از ادبيات تطبيقي          است
كنـد و در مـسير خـود هـم بـا مفهـوم                گـذر مي ) ديلتاي تا گلدمن  .  ازو(ها،    نگري  جهان

شـود و     رو مي   بورديو روبه .  پير)   آداب حالات و   (ميشــل فوكو يا    ) هاي معرفتي   ساختار(
 پيـر   ) نظريـه بازتـاب شكـسته       ( از لويي آلتوسـر يـا        ) هاي ايدئولوژي دولت    ابزار  (ي    هم به نظريه  

، جهـان     هـاي آگـاهي     ، شـكل    هاي ذهني   ي ساختار    مطالعه )82-81:  1377،    پوينده(» .ماشري
فرهنگ . مني مفهوم فرهنگ است   مستلزم شناخت ض  .....  هاي معرفتي و    ، ساختار   ها  نگري
هـاي يـك گـروه        ي ارزش   گيدنز بـه مجموعـه    .  ي كلي زندگي در هر جامعه است        شيوه
اي كـه آن گـروه        هاي مـادي    كند و كالا    ها پيروي مي    هايي كه آن گروه از آن       ، هنجار   معين

  . گويد ، فرهنگ مي كند توليد مي
آفرينـد    آنچه جامعه مي    «: نندك  گونه تعريف مي    كف هم فرهنگ را اين      برن و نيم    آگ
  ». گذارد، فرهنگ نام دارد مي   ها وا و به انسان

،   ، قانون   ، هنر   ، دين   اي است شامل دانش     فرهنگ كليت در هم تافته      «:گويد  تايلور مي 
اخلاقيات و هرگونه توانايي و عادتي كه آدمي همچون همونـدي از جامعـه بـه دسـت                  

  )75:  1381،  آشوري(» . آورد مي
تـرين    ، تمـدن بيرونـي      دهـد   ي يك واقعيت را نشان مـي        تمدن و فرهنگ دو جنبه      «

ي تمـدن     ترين جنبه   ه  ي داخلي و ويژ     ي خود هسته    محيط فرهنگ است و فرهنگ به نوبه      
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هايي كه موجب اختـراع   ، فن ي خارجي فرهنگ است به بيان ديگر تمدن پوسته    .  باشد  مي
ي  ، ولـي ايـن آلات و ادوات از زمـره    هنـگ شـود جـزء فر   آلات و ابزار تكنولـوژي مـي   

  )24 : 1378،  ستوده (»  . اند تمدن
  »غزل«شناسي   جامعه-1-2

شناسي انواع ادبـي اسـت كـه در آن بـه هـم                ، جامعه   شناسي ادبي   يكي از مباحث جامعه   
پرسـش  . شـود   ، توضـيح داده مـي       پيوستگي كاركردي نظام اجتماعي و نظام ادبي نـوعي        

كاركرد يـك نــوع ادبـي را در دل نظـام              «ي انواع ادبي اين است كه       شناس  اساسي جامعه 
را در  )  در مقـام نظـام فرهنگـي        (، چگونه بايد تعريف كرد و تحول نظام ادبي            انواع ادبي 

  »درون نظام اجتماعي چگونه بايد توضيح داد؟
 جـدا   ،ي فرهنگـي اسـت      ناپذير از مجموعه    ادبيات بخشي جدايي    «گفتني است كه    

به عوامل ) از فراسوي فرهنگ(ي فرهنگ و پيوند دادن مستقيم آن         ادبيات از بقيه  ساختن  
ايـن عوامـل بـر فرهنـگ در     .  ناپـذير اسـت   ، امكـان  اقتصادي ـ اجتماعي و ديگر عوامل 

» . ناپذير از زندگي فرهنگي است       بخشي جدايي  ،زندگي ادبي .  گذارند  مجموع آن تأثير مي   
  )113-109 : 1376گلدمن، (

ي   دربـاره .   اسـت  »غـزل « ،ز انواع ادبي مشهور و كارآمـد در شـعر فارسـي           يكي ا 
شناسي شعر فارسي تاكنون كتاب مستقلي تأليف نشده اسـت؛ برخـي محققـان از                 جامعه

كوب در ضمن تحقيقات ادبـي و مقـالات خـويش بـه برخـي                 جمله مرحوم استاد زرين   
ضـا شـفيعي كـدكني در       انـد، دكتـر محمدر      زمينه اجتماعي در شعر فارسي توجه داشـته       

 و دكتـر محمـود عباديـان در كتـاب     »ي اجتماعي شعر  فارسي    زمينه« مقالات   ةمجموع
شناسـانه بـه برخـي مـسائل          انـداز جامعـه      نيـز از چـشم     »تكوين غزل و نقش سـعدي     «

 كتاب  ،شناسي غزل فارسي    اند، اما پيرامون جامعه     شناسي شعر فارسي اشارت كرده      جامعه
شناسـي    درآمدي بـر جامعـه    «هاي     چند مقاله از نگارنده با عنوان      اي خاص جز    و يا مقاله  

» شناسي غزل فارسي    نگاهي كلي به جامعه    «)21 يگانه سال پنجم شماره      ةفصلنام(» غزل حافظ 
سير مفهـوم عـشق در غـزل فارسـي از           « و   )30 و   29 يگانه سال هفتم و هشتم، شماره        ةفصلنام(

  . ، منتشر نشده است)24 و 23نه سال ششم شماره  يگاةفصلنام(» شناسي ادبي ديدگاه جامعه
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ي مـسائل     شناسـانه    مطالعه و بررسي بازتاب زيبـايي      ،شناسي غزل   مقصود از جامعه  
  . زندگي فرهنگيِ جامعه در اين قالب شعري است

  

   معرفي كوتاه -2
حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائي، از شاعران بـزرگ زبـان فارسـي در قـرن شـشم                   

ولادت او بايد در اواسط يا اوايل نيمة دوم قرن پنجم هجـري در غـزنين                هجري است،   
بنا به عادت زمانه پس از كسب علوم و معارف عصر به دربار غزنوي              . اتفاق افتاده باشد  

سـالي از   ي شاعران پيشين به مدح و غزل پرداخت، سـپس در ميـان              راه يافت و به شيوه    
زلت اختيـار كـرد و بـه زهـد و وعـظ و              كنج ع ،  دربار فاصله گرفت و پس از سفر حج       

 وفـات وي را بايـد       ،بنا بر استدلالات استاد مـدرس رضـوي       . اشعار صوفيانه روي آورد   
ي گويندگاني است كـه در تغييـر سـبك شـعر فارسـي و                 او از جمله  .  دانست 535سال  

 منشأ تحـولات شـگرف در سـخن         ،ايجاد تنوع و تجدد در آن مؤثر بوده است و آثار او           
  ) به بعد552، ص 2ج  : 1367صفا، (. ن بعد از وي شده استگويندگا

ي مجـزاي      دوگانگي سبك سنائي را بـه دو دوره        ،بيشتر محققان و مورخان ادبيات    
ي سـبك عنـصري و فرخـي     دانند دورة اول كه سبك وي ادامـه   زندگاني وي مربوط مي   

فـاني و   شود و مسائل حكمـي و عر        ي دوم كه او داراي تشخص سبكي مي         است و دوره  
  . كند ديني و وعظ را در اشعارش مطرح مي

سنائي هدايتگر تفكر زاهدانه و صوفيانه در شعر فارسي است و از اين جهت يكي               
  . ها در كليت شعر فارسي است از تأثيرگذارترين شخصيت

  

  نگري سنائي  جهان-3
ينـي و  اي فرهنـگ د    شويم، گونه   هاي سنائي با دو گونه فرهنگ بينشي مواجه مي          در غزل 

اي فرهنگ عرفاني و قلندرانـه و عاشـقانه و معتـرض، و البتـه ايـن هـر دو                      زاهدانه و گونه  
اند؛ تفاوت اساسي اين فرهنگ بينشي        اي تركيبي مطرح     بيشتر در كنار هم و به گونه       ،فرهنگ

  . ي وي با آن است ي انتقادي و نگاه متفاوت شاعرانه  جنبه،با فرهنگ ديني عام عصر
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 ا نه زيـن دسـتيم، دسـتي بـر نهيـد           اي حريفان؛ م  
  

  
 مـان نـوتر نهيـد       تـر دهيـد و نقـل      مـان خـوش     باده  

  

ــد     ــر پزي ــا ديگ ــام م ــد و ش ــر كني ــا ديگ ــام م  ن
  

  
ــد        ــر نهي ــا ديگ ــد و دام م ــر دهي ــا ديگ ــام م  ج

  

 هــر كــسي را جــام او بــا جــان او همــسان كنيــد
  

  
ــد      ــر نهي ــل او همب ــا عق ــل او ب ــسي را نق ــر ك  ه

  

هـاي مـا      چار بـالش  چند از شش سوي؟ يك دم       
  

  
ــد      ــر نهي ــه چــرغ و هفــت اخت ــارك ن ــراز ت ــر ف ب

  

ــست     ــاره ني ــان چ ــان را از گران ــس آزادگ مجل
  

  
هين كـه خـام ديگـر آمـد، ديـگ ديگـر بـر نهيـد                   

  

ــد      ــاچخ زن زني ــرام ن ــر به ــر س ــو ب ــر ن  خنج
  

  
ي نــو، در كــف ناهيــد خنيــاگر نهيــد      زخمــه  

  

 تهين كه عالم سر به سر، طوفـان نـااهلان گرف ـ          
  

  
ــد     ــر نهي ــوح پيغمب ــراي ن ــصمت س ــوي ع  رخ س

  

 ست، همچون نيل، در آب افكنيـد        هر كه را رنگي   
  

  
 ست، همچـون عـود، بـر آذر نهيـد           هر كه را بويي     

  

 تر از شمع و مي آيـد        ور، درين مجلس، شما عاشق    
  

  
پس، چو شمع و مي، قـدم در آب و در آذر نهيـد                

  

ــشيد     ــر ك ــما در ب ــشين دارد، ش ــاي آت ــي قب  م
  

  
ــد        ــر نهي ــر س ــما ب ــشين دارد، ش ــاج آت ــمع، ت ش

  

 چون ز روي هستي از من، در من، ايماني نمانـد          
  

  
ــد        ــافر نهي ــن ك ــام م ــك دم ن ــسلمانيد، ي ــر م گ

  

 ي شـما    گر سنائي همچو زنجير اسـت، در حلقـه        
  

  
 ش بـرون در نهيـد       گوش او گيريد و چـون حلقـه         

  

  1»68«غزل 
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 يعني نگرش عارفانه قلندرانه     ،اين دو فرهنگ  هاي آميختگي مفاهيم بينشي       از نمونه 
  : و زاهدانه اين غزل است

 معـــــشوق، مـــــرا ره قلنـــــدر زد
ــداري  ــلاح دينـ ــت ره صـ ــه رفـ  گـ
 رنــدي در زهــد و كفــر در ايمــان   
چــون ســوخت مــرا بــه آتــش دوزخ 

ــاي  ــومعه پ ــستي   در ص ــوب، از م ك
ــد   ــومعه در ش ــه ص ــب ب ــا آب عنَ  ب

  

ــدر زد      ــش ان ــانم آت ــه ج زان راه، ب
ــه راه ــر زدگـــ ــامران لنگـــ   مقـــ

ــر در شــر زد   ــور و خي ظلمــت در ن
ــوثر زد  در آتـــــش دوزخ آب كـــ
 ابَــدال، ز عــشق، دســت بــر ســر زد
ــر آذر زد ــده آب رز بـــ  در مغكـــ

  

  »44«غزل 
 عـلاوه بـر فـضاي كلـي     ، بينشي جديد نسبت بـه ادوار پـيش     ،بازتاب اين فرهنگ  

ه است، مثلاً بانـگ مـؤذن و        ها در مفردات و تركيبات و ابيات شاعر نيز بازتاب يافت            غزل
  :هاي مكرر در شعر سنائي است اذان از مضمون

 كـافرم » اكبـر   االله«چون مؤذن گفت يك     
  

 داشـتم » اكبـر   االله«گراميد آن دگـر       
  

  »90«غزل 
ــارم   ــاد در كنــ ــر بنهــ ــون ســ چــ
ــؤذن    ــگ مــ ــرا ز بانــ ــاد مــ فريــ

  

 رفــت از بــر مــن جهــان و جــانم  
ــده  ــن بنـ ــبانم  مـ ــگ پاسـ  ي بانـ

  

  »97«غزل   
ي   يل و تضمين آيات قرآني در شـعر سـنائي نيـز بيـانگر گـسترش و توسـعه                  تحل

  : فرهنگ ديني در عصر شاعر است
 حسن را بنياد افكندي، چنان محكم، كه نيست       

  

  
ــك«جــز    ــو » و يبقــي وجــه ربِ ــاد ت ــر بني  نقــش ب

  

المـوت    ملـك «كاربرد تركيبات جديدي كه بيانگر اين فرهنگ بينشي اسـت ماننـد             
  : »سرافيل وفا«و » جفا

 الموت جفـاي تـو، ز مـن جـان نبـرد             ملك
  

  
ــشم        ــو ك ــاي ت ــرافيلِ وف ــارِ س ــه دل ب ــون ب  چ
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  : ي هنرمندانه يافته است  جلوه،هاي سنائي فرهنگ صوفيانه و قلندرانه نيز در بيشتر غزل
دوش ما را، در خراباتي، شـب معـراج بـود            

  

  
د از مـا، او بـه مـا محتـاج بـود                   آنكه مستغني بـ

  

 بر اميد وصل، ما را، ملـك بـود و مـال بـود             
  

  
 از صفاي وقـت، مـا را تخـت بـود و تـاج بـود                 

  

 عشق ما، تحقيق بود و شرُب ما، تسليم بـود         
  

  
 حال مـا، تـصديق بـود و مـال مـا، تـاراج بـود                 

  

ــود    ــز ب ــن و پروي ــاد و بهم ــا كيقب ــاكر م چ
  

  
 خــادم مــا چــون جنيــد و شــبلي و حــلاّج بــود  

  

ــدره ــود ي زر و  ب ــار ب ــا طي  درم را دســت م
  

  
 ي محــو و عــدم را جــانِ مــا حجــاج بــود كعبــه  

  

  »60«غزل 
گيـرد، ملامـت و       ي بينـشي قـرار مـي         ايـن مجموعـه    زيراز ديگر مفاهيمي كه در      

  : خاكساري، مذهب قلاشي، تسليم و سرسپردگي محض است
  

 آنچه او گويد بگو ارچه دروغ است آن بگوي
  

  
  ارچه نماز است آن مكن     و آنچه او گويد مكن،      

  

  »130«غزل 
 من آنگه خود كسي باشم كه در ميدان حكـم تـو           

  

  
 نه دل باشم نه جان باشم نه سر باشـم نـه تـن باشـم                 

  

  »94«غزل
نشيني و قمار و كـم زدن اسـت            مضمون خرابات  ،از ديگر مفاهيم فرهنگ قلندري    

ه و مناسبات اجتمـاعي      بازتاب واقعيت اجتماعي خرابات و قمارخان      ،كه گرچه از جهتي   
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 واكنـشي اسـت اعتراضـي بـه مـسجد و مدرسـه و               ،هاست، از طرف ديگر     در اين مكان  
  !اصحاب رياكار آن در عصر شاعر

ــار بـــاش  اي دل انـــدر نيـــستي چـــون دم زنـــي خمـ
  

  
ــاش       ــزار ب ــودي بي ــگ و از خ ــام و نن ــري از ن ــو ب  ش

  

ــسبيح و نمــاز؟  ــاموس و زرق و زهــد و ت ــا كــي از ن  ت
  

  
ــار بــــاش  ي جــــ بنـــده     ام شـــراب و خــــادم خمـ

  

ــي ــار   مـ ــدرخرابات و قمـ ــر انـ ــيش گيـ ــتي پـ   پرسـ
  

  
ــاش     ــد و دردي خوارب ــست و رن ــلاش و م ــزن و ق  كم

  

 چون همي داني كه باشد شخص هستي خـصم خـويش       
  

  
پــس بــه تيــغ نيــستي بــا خلــق در پيكــار بــاش          

  

 طالــب عــشق و مــي و عــيش و طــرب بــاش و بجــوي
  

  
 روز و شـب در كـار بـاش        چون به كف آمد تو را ايـن           

  

ــاده   ــام بـ ــرود و رود و جـ ــا سـ ــساز  بـ ــان بـ  ي جانـ
  

  
 وز ميـــان جـــان، غـــلام و چـــاكر هـــر چـــار بـــاش  

  

ــشق     ــرد و راه عـ ــر مگـ ــت بـ ــوي حقيقـ ــر كـ از سـ
  

  
ــاش      ــار بـ ــا ملامـــت يـ ــشين و بـ ــا غرامـــت همنـ بـ

  

  »75«غزل 
  شناسي غزل سنائي   جامعه-4

بينـد، جهـاني كـه        اعتبـار مـي     اد و بـي   بني ـ   جهان عصر خويش را جهاني تيره و بي        ،شاعر
آسايش و آرام در نهاد آن نيست، آز قالب فرزندان آدم را منزل خويش كرده است، قرن                 

  : كند و عصر خويش را قرن بيداران خواب زده قلمداد مي
در ميان تيرگـي از روشـنايي چـاره نيـست           

  

  
 ي روشـن مبـاش   ه بـاد   اي، بـي    در جهان تيره    

  

  »77«غزل 
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ــيملكــــت آ ــي ل بنــ ــدارد قيمتــ  آدم نــ
  

  
ــز را        ــت پروي ــمردن دول ــد ش ــاك ره باي خ

  

  »2«غزل 
با فلك آسـايش و آرام چـون باشـد تـو را             

  

  
چون فلك را در نهـاد آسـايش و آرام نيـست              

  

  »24«غزل 
     قالــب فرزنــد آدم آز را منــزل شــده اســت 

انــده بيــشي و پيــشي تيــره كــرد ايــام را        
  

  »4«غزل 
  : ي اوضاع عصر شاعر است  بازتاب هنرمندانهو اين غزل كه 

 اند بيداران همه    اين چه قرن است اين كه در خواب       
  

  
 وين چه دور آمد كه چون مـستند، هـشياران همـه             

  

ــق حــق  ــدر حل ــنم ان ــت بي ــن  طــوق منّ ــان دي گوي
  

  
ــداران همــه    ــدر چــشم بي ــنم ان  خــواب غفلــت بي

  

 در لبـــاس مـــصلحت رفتنـــد زراقـــان دهـــر    
  

  
ــساط   ــر بـ ــه  بـ ــراران همـ ــستند طـ ــايني شـ  صـ

  

ــده  ــان دي ــان ! اي جه ــد آن جه ــا؟ كجاين  داران كج
  

  
ــده    ــتم دي ــه   ! وي س ــتمكاران هم ــد آن س كجاين

  

 آنكــه از مــن زاد كــو و آنكــه از او زادم كجاســت 
  

  
ــه       ــاران همـ ــان يـ ــو وان مهربـ ــان نكـ آن رفيقـ

  

وان ســمن رويــان گــل بويــان حــورا پيكــران      
  

  
روي گلنـاران همـه     آن كه گـل بـودي خجـل زان            

  

ــار    ــر كردگ ــه ام ــر ب ــرد آخ ــر ك ــم قه ــشان ه  مرگ
  

  
ــنائي   ــه   ! اي سـ ــاران همـ ــار قهـ ــرگ دان قهـ مـ

  

  »151«غزل 



   تحقيقات زبان و ادب فارسي   110

پـردازد و آنهـا را        سپس به شكوه و اعتراض نسبت به روزگار و اهل روزگـار مـي             
  : دهد مورد نقادي قرار مي

ــازار  ــود ميـ ــاي خـ ــه جفـ ــا را بـ  مـ
  

 ي جــــور روزگــــاريم زردهه آكــــ  
  

  »109«غزل 
ــن   ــام ك ــي در ج ــز و م ــاقيا برخي  س
ــرخ زن     ــدر چـ ــاكي انـ ــش نابـ آتـ

  

در خرابــــات خــــراب آرام كــــن   
 خــاك تيــره بــر ســر ايــام كــن     

  

  »127«غزل 
بـــر ســـنائي ز دهـــر بيـــداد اســـت 

  

ــر       ــار مگي ــع روزگ ــون، طب ــو كن  ت
  

  »72«غزل 
  : دهد داران ناپاك را مورد اعتراض قرار مي دورويي و نفاق و تظاهر داعيه

ــ ــد     يشپ ــت در ده ــگ قام ــافق بان ــر من ــان پي  ك
  

  
غـــارت عقـــل و دل و جـــان را صـــلا آواز ده   

  

روزه چون پيوسـته خواهـد بـود مـا را زيـر خـاك               
  

  
باده ما را زين سـپس بـر رسـم سـنگ انـداز ده                 

  

  »146«غزل 
ــصر    ــان ع ــنائي ز دوروي ــو س  همچ

  

ــابيش روي     ــه نيـ ــردان كـ روي بگـ
  

  »169«غزل 
شود به ويژه آنگـاه كـه نقـد پارسـاييِ             گاهي با طنز نيز همراه مي      ،اين بيان انتقادي  

  پارسانمايان باشد؛ 
از پــي ســادات بــه مــسجد مــرو     

ــن ــمار   گلخ ــسجد ش ــه م ــا را هم  ه
  

ــر     ــات گي ــه مهم ــشان ب  دوري از اي
 !گلخنيـــان را همـــه ســـادات گيـــر

  

  »71«غزل 
 ي يــارم خرابــات اســت و احــرامش قمــار كعبــه

  

  
 ارسـايي چـون كـنم؟    من همـان مـذهب گـرفتم، پ         

  

ــست   ــه م ــوده در ميخان ــران ب ــان گب ــا نكوروي  ب
  

  
ــا ســيه   ــايي چــون كــنم؟   ب ــن، زهــد ري ــان دي روي

  

  »102«غزل 
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  :سنائي در غزلي ديگر عصر و انسان عصر خويش را اين گونه تصوير كرده است
ــو؟   ــد، درد كـ ــقي را درد بايـ ــنائي عاشـ  اي سـ

  

  
 بـــار حكـــم نيكـــوان را، مـــرد بايـــد، مـــرد كـــو؟  

  

ــم    ــان روز حك ــدوز جان ــاوك دل ــوك ن ــيش ن پ
  

  
گويـــان جـــان را بانـــگ بردابـــرد كـــو؟  »طرقـّــوا«  

  

ــشق   ــتان ع ــان را، در نگارس ــل و ج ــشبند عق  نق
  

  
ــو؟    ــرورد كـ ــر ازل پـ ــد عمـ  زان مـــي صـــرف ابـ

  

از بــراي انُــس جــان، انــدر ميــان انــس و جــان  
  

  
يــك رفيــق هــم سرشــت و همــدم و همــدرد كــو؟    

  

ــات   ــاي خراب ــوز  در زواي ــستان هن ــين م  از چن
  

  
 آن مـرد كـو؟    » .مرد هست و مرد هست    «: چند گويي   

  

ــار  ــشان يادگ ــاد و ز آب و خــاك اي  ز آتــش و ب
  

  
يك فروغ و يك نسيم و يك نـم و يـك گـرد كـو؟                  

  

  »143«غزل 
  : اجتماع عصر شاعر سرشار از ناامني است

ــاش  ــوار خــود ايمــن مب ــر در و دي  ب
  

ــاش    ــوار ب ــان از در و دي ــذر ه  برح
  

  »74«غزل 
 گذشـته از    ،يكي از مضامين پر بسامد در غزل سنائي مضمون صبر و انتظار اسـت             

تواند بر اين مضمون مترتب باشد، از نظر اجتمـاعي            مفاهيم مثبت ديني و اخلاقي كه مي      
انسان منفعل و ناكارآمد در اجتماع اسـت، انـسان پويـا و               ي    صبر و انتظار منفعلانه حربه    

كند   خيزد، حركت مي    كند بر مي    ي خود نمي    انتظار منفعلانه را پيشه   پرتحرك، صبوري و    
هـا در آن بـا شكـست          ها و جنـبش     ميرد، در اجتماعي كه تمامي حركت       و عنداللزوم مي  

 كـاري   ،افكند كـه از هـيچ كـس         مواجه شده باشد به تدريج، اين باور بر اذهان سايه مي          
د كه تقدير اوضاع را دگرگون سازد       ساخته نيست، لذا بايد تسليم وضع موجود بود، باش        
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، كـه در هـر دو   »مردي از خويش برون آيد و كاري بكند«و گاهي نيز اين اميد كه شايد      
  : وليت از خويشتن است بيانگر انفعال اجتماعي و سلب مسؤصورت

 بر انتظـار ميـان دو حـال، مانـد سـتم           
  

 كشيد بايد رنـج و چـشيد بايـد درد           
  

  »38«غزل 
ــؤ   ــنائي لؤل ــا س ــاراي ــدگانت مب  ز دي

  

 ي هجران صبور بايـد مـرد        كه در عقيله    
  

  همان
  : و اين غزل زيبا و هنرمندانه

 هــزار ســال بــه اميــد تــو تــوانم بــود      
  

  
ــد زود      ــابم، هنوزبايـ ــه بيـ ــي كـ ــر آنگهـ هـ

  

  »58«غزل 
  : سروده شده است» البصر مفتاح الفرج«و يا اين غزل كه با رديف 

  و حـرج   اي كوكب عالي درج، وصلت حرام اسـت       
  

  
 اي ركن طاعـت همچـو حـج، الـصبرُ مفتـاح الفـرج              

  

 عاشق بسي گويد همي، رخ را به خون شويد همـي      
  

  
ــي    ــد هم ــين گوي ــاعر چن ــرج : ش ــاح الف ــصبرُ مفت  ال

  

  »31«غزل 
   مسائل اقتصادي-4-1

 خبـر   ،ي گذشـته    هاي اقتصادي پررونق در شعر اين عصر در مقايـسه بـا دوره              از فعاليت 
از بافنـدگي   . هاي سنگين است     اين عصر، عصر غارت و چپاول و خراج        چنداني نيست، 

شناسـانه     بازتـاب زيبـايي     ،گـون آن كـه در شـعر ادوار پـيش            بافي و انواع گونـه      و پارچه 
داري است كه     شكل اقتصادي رايج اين عصر كشاورزي و اقطاع       .  خبري نيست  ،يافت  مي

داران حكومتي اسـت، در شـعر    قطاعمالكان و ا سود آن ـ اگر سودي داشته باشد ـ عايد  
و » سـالي كـشت آدم    خـشك «،  »بر درودن   كشت بي «سنائي، كشاورزي با مضاميني چون      

  .منعكس شده است» هاي بر باد رفته خرمن«
 كــشت ديگــر بتــان نــدارد ســود    

  

ــي    ــشت بـ ــوانم   كـ ــر درود نتـ بـ
  

  »100«غزل 
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ــشك ــشت آدم را  خ ــت ك ــالي اس س
  

 فــتح بــابش تــويي بــر او نــم كــن  
  

  » 128«غزل 
 خاك پايت بـرم چـو سـرمه بـه كـار           

  

گرچــه دادي بــه بــاد خــرمن مــن   
  

  »131«غزل
آن درختي كه همـه عمـر بكـشتم بـه اميـد             

  

  
 دوش در  فرقت او خـشك شـد و بـار نـداد               

  

  »33«غزل 
  
  شناسي اجتماعي عصر سنائي روان-4-2

 به طور كلي    ،خودشكني و تحقير و خوارداشت خويش در شعر سنائي و شعر اين عصر            
هـا    ارزش جلـوه كـردن جـان انـسان          تواند فرآيند كلي خواري و حقارت انسان و بي          مي

باشد، كشُت و كشتارهاي فراوان و گاه و بيگـاه و فقـر و آشـوب اجتمـاعي از عـواملي                     
زده مرگ و مـردن   شود، در جوامع جنگ اي پوچي رهنمون مي     است كه انسان را به گونه     
 بازتـاب   ،شود، نفي خويشتن در شـعر قـرن شـشم           ذيرفتني مي بسيار عادي و طبيعي و پ     

ي عوارض اجتماعي است كه در شعر سـنائي بـه مـدد تفكـر صـوفيانه از                    شناسانهروان
  . نيستي مادي به فناي صوفيانه اعتلا يافته است

هــيچ بخــر مــرا هــم از مــن      بــي
  

ــرانم    ــان گـ ــه رايگـ  هـــر چنـــد كـ
  

  »99«غزل 
 در كـوي تــو مــن كــدام ســگ باشــم 

 آب مـرا نـه بـس، كـه خواننـدم           ناي
  

ــو      ــم ز روي وراي تـ ــا لاف زنـ تـ
خــاك ســگ كــوي آشــناي تــو     

  

  »141«غزل 
  
   عشق ـ معشوق ـ عاشق -4-3

ي دوم حيات سنائي با مفهوم عـشق در غـزل ادوار           هاي دوره   مفهوم عشق در غزل   
  : ترين خصايص اين عشق بدين قرار است پيشين تفاوت اساسي دارد، مهم
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  : اري نيست عشق اختي-
 ايــن عــشق بــه اختيــار كــس نيــست

  

ــد     ــين قـــدر بدانيـ ــه همـ دانـــم كـ
  

  »66«غزل 
  : طلبي سازگار نيست  عشق با عافيت-

ــشقبازي و عافيـــــت ــي  عـــ طلبـــ
  

ــود؟     عــشق بـــا عافيـــت، كـــدام بـ
  

  »61«غزل 
  : راه عشق، راهي است كشيده ميان درد و دريغ و خوف و خطر-

ــغ    ــان درد و تي ــشيده مي ــشق ك ــت ع ــي اس  ره
  

  
ــي    ــب در او صــفت ب ــد   طل ــال كن خــودي مث

  

  »53«غزل 
راهي است بلعجب، كه در و چون قدم زني         

  

  
ــود      ــا بـ ــن اژدهـ ــازلش، دهـ ــر منـ  كمتـ

  

  »59«غزل 
  : ي زندگي است  عشق مايه-

 دل به عشق است زنـده در تـن مـرد          
  

 مرده باشـد دلـي كـه عاشـق نيـست            
  

  »23«غزل 
 يـست آن را كه زندگيش به عـشق اسـت مـرگ ن           

  

  
ــود       ــا ب ــر او را فن ــه م ــر ك ــان مب ــز گم  هرگ

  

  » 59«غزل 
  ): ازلي ـ ابدي است(آغاز و انجام است   عشق بي-

ــدايت نيــست  ــسر عــشق را ب  اي پ
  

در ره عاشــــقي نهايــــت نيــــست   
  

  »19«غزل 
  :  عشق فراتر از علم و عقل است-

عشق يك روي اسـت او را در بـر عيـسي نـشان            
  

  
 در صـف دجـال كـن        عقل يك چشم اسـت او را        

  

  »126«غزل 
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ــشو    ــي م ــرد عاص ــز در خ ــا ج ــات بق  در مراع
  

  
در خرابــات فنــا جــز عــشق را فرمــان مكــن        

  

  »130«غزل 
 عــشق در عقــل و علــم درنايــد   
ـود     ــت خيــل عــشق فعــل بـ  راي

  

عشق را عقل و علـم رايـت نيـست            
ــست   ــزد عقــل رايــت ني عــشق را ن

  

  »19«غزل 
 تا دل من صـيد شـد در دام عـشق          

ــ ــده آن ب ــن دي ــقي م ــز عاش  ام لا ك
  

 باده شد جان مـن انـدر جـام عـشق            
 بــاز چــون افتــادم انــدر دام عــشق؟

  

  »85«غزل 
يابـد و بـه مفهـوم          كمال معنايي مـي    ، مفهوم عشق در غزل سنائي     ،بينيم  چنانكه مي 

ي چنـين      لازمـه  ،شـود   آرماني و آسماني و دست نيافتني و يا دور از دسترس تبديل مـي             
 نـه معـشوقي از نـوع كنيـز و غـلام و              ،نيافتني اسـت    بزرگ و دست  عشقي نيز معشوقي    

ناكـامي  . مملوك شاعر ـ عاشق كه بتوان به راحتي به وي دست يافت و از او كام ستاند 
 آنهـا را بـه سـوي كمـال          ،شاعران اين عصر در تمامي جهات زندگي فردي و اجتماعي         

ن غيرعارف اين عـصر      در شعر شاعرا   ،شود  تري در عشق رهنمون مي      هاي بزرگ   مطلوب
  . يابد گيرد و كمال مي نيز روز به روز پايه و مقام معشوق فزوني مي

ي سير تحولي معشوق در شعر سـنائي و ديگـر شـاعران ايـن عـصر در                    با مطالعه 
يابيم كه معشوق مادي و حقير و زبون قرن پنجم به يك بـاره بـه معـشوق متعـالي و         مي

ل نشده است و عاشق مقتدر وصال طلب كامجوي         هاي سنائي تبدي    آرماني و والاي غزل   
خودخواه نيز يك باره به عشق خاكسار و خودشكن مفتخر بـه آشـنايي بـا سـگ كـوي               

بـاره،  معشوق تبديل نشده است و عشق يكسره جسماني و شـهواني و حـسي نيـز يـك          
هـايي تـدريجي و آرام صـورت           دگرگـوني  ،عشق روحاني نگرديده است، در اين ميـان       

گون اجتماعي،  فرهنگي، اقتصادي، سياسـي و          رگرفته از عوامل متعدد و گونه     گرفته كه ب  
هاي پيموده شده و پيوند آنهـا بـا            گام ، كشف دقيق و يك به يك      ،بوده است ... مذهبي و 
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اين مـسائل كـار دشـواري اسـت امـا بـا تكيـه بـر مـسائل عينـي و فاصـله گـرفتن از                           
  .يستها نزديك شدن به آن كاري غيرممكن ن داوري پيش

ي قابل تفكيك از معشوق و عشق بـه وي مواجـه              هاي سنائي با سه چهره      در غزل 
ي غزنـوي، ايـن معـشوق     شويم، نخست همان معشوق شعر فرخي و  شـاعران دوره         مي

كنـد،   دهد و وفـا نمـي    اهل دشنام و ستيز است، وعده مي   ،زيباست، جفاكار و بدخوست   
شود، وصـال     ست، عشق او با زر ميسر مي      عاشق از او ناگزير است، گاه قابل خريداري ا        

ي ديگران است و همواره عاشق از خـصم او هـراس              او قابل تصور و امكان است، بنده      
  : مانند معشوقي كه در اين ابيات توصيف شده است... دارد و

سن      از يوسف خوش    تـري كـه در حـ
  

ــدارد    آن داري و يوســـــف آن نـــ
  

 خــوي خــوش آن لطيــف رويــت بــي
  

باغبــان نــدارد  بــاغي اســت كــه     
  

  »37«غزل 
  

 جفا نمود و نبخشود و دل ربود و نـداد   
  

 وفا بگفت و نكرد و جفا نگفت و بكرد          
  

  »38«غزل 
 ليــك از يــاد تــو مــا را چــاره نيــست

  

 تا در اين خاك است مـا را آبخـورد           
  

  »39«غزل 
رشك است بتـان را ز بنـاگوش و خـط او             

  

  
 !گوينــد كــه بــر بــرگ گلــش خــار برآمــد   

  

  »50 «غزل
 مــست گــشتم ز لطــف دشــنامش   
 دل به چين رفـت و بازگـشت نديـد         
 چون به زلف و بـه عارضـش نگـري         
ــاز  ــان بـ  صـــبح بينـــي همـــه گريبـ
 زانكـــه درراه عـــشق، گـــاه از گـــاه

  

 بهــست يــا جــامش؟ يــا رب آن مــي  
 زان بانــــدام تــــر كــــه انــــدامش

ــوش  ــه خ ــه گ ــش ب ــويي و آرام  خ
 ...بــسته بــر زيــر دامــن شــامش    

ــنام  ــا و دشـ ــت دارم جفـ  !شدوسـ
  

  »79«غزل 
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 ي گـوش مـرا      گاه دشنام زدن طاقچـه    
  

 هاي شكرين كرد دو تا شكرّ تـو       حقه  
  

  »137«غزل 
 صــنما چــه بــود اگــر بوســگكي وام دهــي

  

  
 پس بر آشوبي و هـر سـاعت دشـنام دهـي             

  

  »167«غزل 
ــنام    ــي دشـ ــبم دهـ ــر لـ ــد زيـ  چنـ

  

ــو را     ــان تـُ ــان زيـ ــدم ميـ ــا ببنـ  !تـ
  

  »1«غزل 
ــق    ــام عاشـ ــه كـ ــد بـ ــا زر بزيـ  بـ

  

ــ   ــدارد؟  پ ــد آنكــه زر ن س چــون كن
  

  »36«غزل 
ــده   ــو دي ــه روي ت ــو ب ــه ن ــن م  اي م
ــن      ــدر م ــصم ان ــيم خ ــز ز ب ــو ني ت

  

ــده     ــو بخندي ــاه ن ــه م ــو ب ــدر ت  و ان
از دور نگــــاه كــــرده دزديــــده   

  

  »148«غزل 
هـا و     انـد و يـادآور غـزل        ها كه در وصف معشوق و طبيعـت و وصـال            و اين غزل  

  : تغزلات فرخي سيستاني است
 جــان پــدر، دســت صــبا دامــن گــلچــاك زد 

  

  
ــل      ــرامن گ ــه پي ــراميم ب ــر دو خ ــا ه ــز ت  خي

  

ي بـاغ     تيره شد ابر، چو زلفـين تـو، بـر چهـره           
  

  
تــا بياراســت چــو روي تــو رخ روشــن گــل   

  

  »87«غزل 
ــوام     ــدار تـ ــق ديـ ــزيم عاشـ ــا بـ ــنما تـ صـ

  

  
ــوام     ــدار ت ــده خري ــان و دل و دي ــن و ج ــه ت  ب

  

ــه آزار منـ ـ    ــسته ب ــر ب ــال كم ــه و س ــو م  يت
  

  
ــوام     ــسته ز آزار ت ــر خ ــب و روز، جگ ــن، ش  م

  

  »88«غزل
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 من نصيب خويش دوش از عمـر خـود برداشـتم          
  

  
ــتم       ــستر داش ــشاد ب ــالين و از شم ــمن ب ــز س ك

  

ــدار او    ــه از ديـ ــاري را كـ ــر نگـ ــتم در بـ داشـ
  

  
ي تخــت خــود از خورشــيد برتــر داشــتم   پايــه  

  

  »90«غزل 
كـردي متفـاوت و      اما بـا روي    ،ن معشوق هاي سنائي همي    اي ديگر از غزل     در دسته 

 او سلطان عاشقان است     ،شود  يابد و ارزشمند مي     گيرد، اعتلا مي    تازه مورد توجه قرار مي    
و عاشقان غلام اويند، او بر ماه و خورشيد و بهشت و حور و تمام جهـان برتـري دارد،                   

س سـلطان  ي مجل ـ نياز است، خاك سر كوي او تحفـه       او همچون پادشاه از همه چيز بي      
است، عاشق ستم او را به جان خريدار است، جهـان خاراسـت و معـشوق در آن ميانـه                   

  : ورد است
ــه دوش   ــار ك ــردم اي نگ ــه آن ك  گن

  

صــفت روي تـــو بـــه مـــه كـــردم    
  

  »93«غزل 
 من كه باشم كه به تن رخت جفاي تو كشم         

  

  
ــشم       ــو ك ــاي ت ــار جف ــنم ب ــال ك ــده حم  دي

  

  »96«غزل 
ــه   ــاه و بيگـ ــه گـ ــود بـ ــز نبـ  هرگـ

  

ــاهم     ــاك درت قرارگــ ــز خــ  جــ
  

  »105«غزل 
ــصه ــد   ق ــاه كني ــه در چ ــصري هم ــف م  ي يوس

  

  
تُــرك خنــدان لــب مــن آمــد هــين راه كنيــد    

  

 آفتاب آمد و چـون زهـره بـه عـشرت بنشـست            
  

  
پيش آن رخ بـه چـه زهـره سـخن مـاه كنيـد                 

  

 سخن حور و بهشت و مه و مهـر و شـب و روز             
  

  
ــد     ــاه كني ــه كوت ــالش هم ــد جم  چــون بديدي

  

  »67«غزل 
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ــي ــان نخــواهم    ب ــو جه ــحبت ت  ص
ــان و روان مـــن بخـــواهي   گـــر جـ
 جـــان را بـــدهم بـــه خـــدمت تـــو
رضوان و بهـشت و حـور و عـين را           

  

ــي   ــواهم  بـ ــان نخـ ــشنوديت جـ  خـ
يـــك دم زدنـــت، امـــان نخـــواهم 
ــواهم  ــان نخـ ــدمت رايگـ ــن خـ  مـ

ــواهم   بـــي ــاودان نخـ ــو جـ روي تـ
  

  »104«غزل 
هـايي    ائي با اوصاف و صفات و ستايش      هاي سن   اين معشوق والا در برخي از غزل      

گيـرد و در   شد مورد ستايش قرار مي كه در شعر مدحي در مورد شاهان به كار گرفته مي    
شود، كـم اعتبـار شـدن قـصيده            صراحتاً پادشاه قلمداد مي    ،ها معشوق   برخي از اين غزل   

ن شود كه شـاعرا     مدحي و كم توجهي امراي سلجوقي به شعر مدحي در آغاز، باعث مي            
ي ممدوح را بر اندام معشوق بپوشانند و سنن            اوصاف مديحانه  ،اين عصر با طيب خاطر    

شعر مديحانه را با لطافت بيشتر بـه سـرزمين غـزل بياورنـد و روز بـه روز بـه تنـوع و                    
اين زمينه نه تنها در شعر سنائي بلكه در شـعر سـاير          . پرباري و لطافت غزل افزوده شود     

  . گي داردشاعران قرن ششم نيز آشكار
 عشق آن معشوق، خوش بر عقل و بـر ادراك زد        

  

  
پاكبــــازان را بگــــرد خــــاك بــــر افــــلاك زد   

  

ــره  ــال چه ــر جم ــل ب ــرهن   ي او عق ــا را، پي ه
  

  
 ي عــشق، از گريبــان تــا بــه دامــن چــاك زد نعــره  

  

حسن او خورشيد و ماه و زهره بر فتراك بـست           
  

  
لطــف او در چــشم آب و بــاد و آتــش، خــاك زد   

  

  »46«غزل 
 بر مركب شايسته شهنـشاه شـكوهت      

  

 بر تخت دل من به جمالي دگر آمـد          
  

  »51«غزل 
ــده    ــود را دي ــاه خ ــدادان ش ــركبش  بام ــر م  ام ب

  

  
 مشك پاشان از دو زلف و بوسـه بـاران ز لـبش              

  

 صد هزاران چشم و دل افتان و خيـزان ز شـتاب           
  

  
ــدن گــرد ســايه    ــراي بوســه چي ــركبش از ب  ي م

  

  »78«غزل 
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ي كلي و كمال يافته و آرماني و روحـاني             معشوق چهره  ، نهايت در غزل سنائي    در
نظير است، همچون پادشاه حكمش       گيرد، اين معشوق والا و لطيف است، بي         به خود مي  

روايي دارد، نيشش نوش و بيدادش داد است، وصال او ناممكن است و هجرش دوست        
مندي است، عاشقش خاكسار و تـسليم        نصيبي از او عين نصيب و بهره        داشتني است، بي  

. شـود   است و عاشق از عشق او جز عشق هدفي ندارد، خيال او جانشين وصـال او مـي                 
ي خودپرستي و تسكين آورنده اسـت،         نقش خيال او يقين است و عشق او از بين برنده          

گيـرد و     هاي ملموس مادي فاصله مي      عاشق گام به گام از واقعيت     / ودر اين راستا شاعر     
كـم بـه نقطـه و مـوي و      زند، دهان و ميان معشوق كـم     ت در دامن توهم و تخيل مي      دس

  : شوند سپس به هيچ تشبيه مي
دزرخ تـو             در ديده خيـالي كـه مـرا بـ

  

 باره همه رفت و خيالي دگر آمد      يك  
  

  »51«غزل 
ــنم  ــو يقيــ ــال تــ ــش خيــ  اي نقــ

  

ــانم      ــو گمـ ــال تـ ــال جمـ  وي خـ
  

  »99«غزل 
 رحديث در دهن او تو گويي كه مگ ـ       

  

 وجود يا عدم از لـذتّ اتـصال كنـد           
  

  »53«غزل 
يابـد    كرد عاشق نيز به عشق و معشوق دگرگوني مـي         در اين راستا اوصاف و روي     

اي   چهره،شود و عاشق گونه توصيف مي بنا بر الگوهاي عيني و اجتماعي معشوق، پادشاه
ابط شـاه بـا     گيرد و همان رو     ي مردم و رعيت به خود مي        زبون و ستمديده همچون عامه    

گردد، در ذهنيـت      شود و توصيف مي     رعيت در مورد عاشق و معشوق در نظر گرفته مي         
ي خـدا بـا بنـدگان     ، رابطهديني عصر ـ كه مبتني بر كلام اشعري است ـ و در باور عوام  

شـود و   گونـه تـصور مـي    نيز صرفاً بر مبناي قهاريت و جباريت ـ نعـوذ بـاالله ـ سـلطان     
اي همسان با سلطان از خدا و روابط انـسان بـا          چهره ، اشاعره سياست ديني عصر و جبر    

هـا در    سرنوشت انسان،گذارد، او حاكم مطلق است  خدا و خدا با انسان را به نمايش مي        
اعتبار است، انسان از خـود         كردارهاي بشري و نيك و بد آنها بي        ،ازل رقم خورده است   

 هست و ديگرگون نخواهـد شـد،        گونه اختياري ندارد، سرنوشت او همين است كه         هيچ
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ي   گردانـي از آن بـه مثابـه       ظلم ظالمان و بدبختي مظلومان خواست الهـي اسـت و روي           
 اين اوضاع را بايد تحمل كرد و در مقابل آن تسليم بود و چـون و چـرا                   ،نافرماني است 

ي چنين باوري     ي آن برداشت شود؛ نتيجه       و ثمره    نتيجه ،نكرد، باشد كه در جهان آخرت     
  . وليت اجتماعي استؤپذيري و سلب مس عاً صبوري و خاكساري و ستمطب

ي جبــار و  تــوان ايــن چهــره در متــون نثــر عرفــاني و دينــي ايــن عــصر نيــز مــي
  . ي معشوق ازلي را مشاهده كرد گونه سلطان

   تصوير در غزل سنائي- 2- 4
اخـر  ي روندي است كـه در او         ادامه ، شعر سنائي و شعر قرن ششم      ،از جهت صور خيال   
اي شدن رسيده اسـت، دكتـر شـفيعي كـدكني             اي از تثبيت و كليشه      قرن پنجم به مرحله   

: نويـسد   گيري صور خيال تا پايان قرن پنجم مـي          ي آخرين مرحله از مراحل شكل       درباره
مرحلة چهارم، مرحله تثبيت و كليشه شـدن تـصاوير شـعري و دور شـدن شـاعران از                   «

ند گونه كوشـش شـعري وجـود دارد نخـست            چ ،هاي حسي است، در اين دوره       تجربه
توجه بيش از پيش به تصويرهاي انتزاعي و تجريدي و ديگر توجه به مسائل قـراردادي                

 وسعت زمينة تلفيقي صور خيـال       ،و استفاده از علوم در خلق تصويرها و از سوي ديگر          
زة  در حـو    تـا  كوشـند   پردازند و بيشتر مـي      كه شاعران، ديگر به آفرينش تصوير كمتر مي       

 دورة ،تــصاوير موجــود، بــه كــشف اســتدلال يــا تعليلــي دســت يابنــد و در حقيقــت 
شـود و   سازي است و از نظر شكل تصوير، صور خيـال خلاصـه و فـشرده مـي                  مضمون

  )398 : 1372شفيعي كدكني،(. دهد ها مي تشبيهات تفضيلي جاي خود را به استعاره
آتش زدن، گردن زدن، مستي،      مضاميني از قبيل بردار كشيده شدن،        ،در شعر سنائي  

  . اند خرابات و خراباتيان، نفي خويش منجر به آفرينش تصاوير هنري شده
  
   مسائل ادبي در غزل سنائي- 3- 4

 حـالتي   ،هاي صـوفيانه بـه بيـان وي         زبان غزل سنائي زباني استوار و محكم است، نگره        
نمـا از جهتـي       ناقضاين بيان مت  . بخشيده است ) پارادوكسيكال(نما    گونه و متناقض    شطح
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هاي موجـود     هاي دروني و بروني شاعر و از جهتي بيانگر تناقض           تواند بيانگر تناقض    مي
  . در اجتماع عصر وي باشد

 نوك مژگانت به هـر لحظـه، همـي در ره عـشق            
  

  
ــد      ــسلمان آرنــ ــيس مــ ــافر و ابلــ آدم كــ

  

  »52«غزل 
گــاه مــي، خــوردم گــه از بهــر دعــا 

  

 وشروي در محــراب بــودم دي و د  
  

  »83«غزل 
ــه  ــا كـ ــند ز مـ ــوييم  پرسـ ــد گـ  ايـ

  

ــاييم    ــسان پادشــ ــيچ كــ ــا هــ  مــ
  

  »114«غزل 
ــشرت     ــشتيان ع ــا به ــپس ب ــن س زي

  

 ي جهـــنم كـــن  خانـــهدر نهـــان  
  

  »128«غزل 
ــي     ــه م ــك دو س ــه ي ــنج در ب زره پ

  

ــم كــن       ــوار عــشق محك ــار دي  چ
  

  »128«غزل 
 زنان بـر در تـو       خنده گريند همه لاف   

  

 در بر تو  گريه خندند همه سوختگان       
  

  »137«غزل 
 چون مات برد ماست همه كـس حريـف ماسـت          

  

  
 و آنجا كه نيستي است همه عين هـست ماسـت            

  

  »10«غزل 
 شهدي است با شرنگ و نشاطي اسـت بـا تعـب           

  

  
ــست      ــه درد ني ــت آن را ك ــاك اس داروي دردن

  

  »21«غزل 
ــه    ــان ديوانــ ــه زيركــ ــاي بــ بنمــ

  

از مــصحف باطــل آيــت حــق را      
  

  »3«غزل 
توان به كثـرت واژگـان تـازي و            مي ،هاي سنائي   ز نكات قابل تأمل ديگر در غزل      ا

تأثير ادب عرفاني و فرهنگ خانقاهي و سـماع از          . تركيبات جديد و استعاري اشاره كرد     
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 حالتي متفاوت بـا     ،ها به موسيقي شعر سنائي      طريق تكرار عبارات و طولاني شدن رديف      
. تـر سـاخته اسـت       سـيقي شـعر وي را غنـي       هاي پيش از وي بخـشيده اسـت و مو           غزل

بناميزد، بناميزد ـ كار من هر شب ـ الـصبرُ مفتـاح الفـرج ـ شـبت        : هايي همچون رديف
  ....خوش باد من رفتم ـ آخر چه جمال است اين و

  
  نتيجه 

 فرهنگي تركيبي است؛ عناصر ايـن فرهنـگ         ،فرهنگ بينشي بازتاب يافته در غزل سنائي      
اين بازتاب از طريق كاربرد . ، روحيه ي قلندري و انتقادي استبينشي دين، عرفان، زهد  

در غـزل  . تعابير و مضامين ديني، صوفيانه و قلندرانه در غزل سنائي صورت گرفته است 
زدگي، ريا، نفاق و نـاامني        اعتباري، آز، خواب    سنائي جهان عصر او سرشار از تيرگي، بي       

در غـزل او بـه مـسائل مربـوط بـه            از مـسائل اقتـصادي      . به تصوير كشيده شـده اسـت      
  . ي رايج عصر اوست، اشاره شده است داري كه شيوه كشاورزي و اقطاع
ارزش   شناسي اجتماعي، خودشكني، تحقير و خوارداشت خويش و بي          از نظر روان  

ها و قتل و كشتارهاي پياپي در اين دوره است، در             شمردن جان آدمي كه ناشي از جنگ      
 به مدد تفكر صوفيانه از نيستي مادي به فناي صوفيانه اعتلا            غزل سنائي منعكس شده، و    

 عشق به تدريج عظمت يافته و معشوق، آرمـاني و آسـماني             ،در غزل سنائي  . يافته است 
 حاصل رشـد تـدريجي تفكـر صـوفيانه و نفـوذ آن در فرهنـگ                 ،شده است، اين فرآيند   

هاي اجتمـاعي   گوني دگر،ي تصاوير شعري  در زمينه . عمومي جامعه و شعر فارسي است     
بـر دار   . (منجر به پديدار شدن تصاوير تازه و متفاوتي با ادوار پيش از سنائي شده است              

  ...) كشيده شدن، آتش زدن، گردن زدن، مستي، خرابات، خراباتيان و
 تغييـرات محـسوسي در سـاختار زبـاني غـزل اتفـاق افتـاده اسـت؛                  ،از نظر ادبي  

نگـري   نمـا كـه از جهتـي حاصـل جهـان      متنـاقض گونـه و   گيري زبان و بيان شطح      شكل
هاي دروني و بروني شاعر و فرهنگ حـاكم بـر             صوفيانه و از جهت ديگر بيانگر تناقض      

  . ترين نمود اين تغيير محسوس است ي اوست، مهم انسان زمانه
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  نوشت پي
هايي كه در اين پژوهش به آنها ارجـاع داده شـده اسـت،                ي پاياني غزل     شماره -1

هـاي سـنايي بـا     ي غـزل  گزيده» در اقليم روشنايي«ها در كتاب    هاي غزل   مارهبراساس ش 
  . مقدمه و تفسير دكتر محمدرضا شفيعي كدكني است
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